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 زهرا آقاجانی: نویسنده
 جاوید رضایی سرملی ویراستار:

 انتشارات شمعِ آوید آرایی:چینی و صفحهحروف

 نم پورکلباسیص طراح جلد:

 جتمع چاپ ایران کهن م :و صحافی چاپ

  0011 چاپ اول:

 998-222-98889-9-2شابک: 

 جلد  211شمارگان: 

   تومان 55111قیمت: 

 انتشارات شمعِ آوید 

 02109 کد نشر:

 محسن ساکتی مدیر مسئول: - 19020829525 تلفن:

 shameavid.pub@gmail.com ایمیل:

 https://chaponashr.ir/shameavidآدرس سایت: 

 لینک خرید نسخه الکترونیکی کتاب: 

 فروشگاه فروش کتاب:

 قزوین، میدان نخبگان، ضلع شرقی دانشگاه آزاد قزوین، شهر کتاب قزوین

 همه حقوق چاپ و نشر این کتاب برای انتشارات شمعِ آوید محفوظ است.
تکثیر، انتشار و بازنویسی این اثر یا قسمتی از آن به هر شیوه از جمله 

دون های بازیابی و پخش بفتوکپی، الکترونیکی، ضبط و ذخیره در سیستم
 دریافت مجوز قبلی و کتبی از ناشر ممنوع است.

قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان »این اثر تحت حمایت 
 دارد. قرار« ایران
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 پیشگفتار

 

ر سعی ب ،زهرا آقاجانی ةنوشت «ماهای داستان»کتاب 

ها و این دارد تا با زبانی ساده و روان حکایت

هایی از گذشته را گلچین و نقل کند که علاوه داستان

بر تازگی و جذاب بودن، دارای نکات عاطفی و 

 .آموز باشدعبرتاجتماعی 

زبان شیرین فارسی، زبانی است که میراث ادبی آن از 

ی و نهای زیبا و دلنشین، بسیار غنثر گرفته تا شعر

سرشار از نکات دینی، اخلاقی، عاطفی، تاریخی و 

 اجتماعی است.



مند به شنیدن انسان در هر مرحله از زندگی خود علاقه

سن از شنیدن و خواندن داستان  تناسببهداستان بوده و 

ها رغبت نشان لذّت برده و همواره به خواندن آن

 دهد.می

 قی بزرگسرمش توانندیمکوتاه و حکایات  یهاداستان

 شودمید و باعث نبرای انسان در این دنیای پیچیده باش

گوناگون فرهنگی خود را کشف کند،  یهاشهیرانسان 

و با افراد ناآشنا  نمایدگوناگون را تجربه  یهافرهنگو 

گوناگون همدردی نموده و  یهاتیموقعو  هامکانو 

 .مختلف آگاهی پیدا کند یهاو ارزش هاسنتنسبت به 

نسبت به تجربیات زندگی  تری عمیقبینش هاداستان این

ند حس رفاه و آرامش را در انسان نتواد و میندهارائه می

و تمایل به ارتباط با افکار و احساسات را  نمایندبیشتر 

 د.نافزایش ده
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بود که به  دستیتهقدیم پیرمردی های در زمان

 همسرشکشاورزی مشغول بود و با تنها پسرش که از 

کرد. همسر این پیرمرد بعد می به یادگار داشت، زندگی

نرم کردن با بیماری و به علت  وپنجهدستها از سال

 دادهازدستکار زیاد و سنگین کشاورزی جان خود را 

 بود.

کشاورز روزها به همراه پسرش سخت مشغول کار و 

و  گذراندندمی یسختبهبود و روزگارشان را  تلاش

 را در کلبه کوچکی که داشتند به صبحها شب

 .گذراندندمی
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روزی از روزها پسر این کشاورز به اصرار پدر پیرش، 

گیرد ازدواج کند و از بد روزگار با زنی می تصمیم

که مدام از وضع  کندمی ازدواج بداخلاقنامهربان و 

های شکایت داشت و از مشقت شانزندگینابسامان 

 بود. مندهیگلازندگی با این پسر و پدر کشاورز 

پس از مدتی پیرمرد به بستر بیماری افتاد و دیگر توان 

نداشت بنابراین عروس جوان مجبور به  کارکردن

مواظبت و پرستاری از وی شد و از این بابت ناخرسند 

 گذاشت.می کرد و منتمی بود و مدام سرزنش

را وسوسه کرد تا در  عروستازهاز روزها شیطان  روزی

گوش همسرش بخواند دیگر توان مراقبت از پدر بیمار 

وی را ندارد و باید او را از زندگی و بیماری سختی که 

 کند راحت کنند.می نرم وپنجهدستبا آن 

ه خست عروستازهو گله و شکایات ها از غر زدن که پسر

پذیرفت. وی زنبیل بزرگی را که برای  ناچاربه ،شده بود
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آوری محصول بود برداشت و پیرمرد را داخل آن جمع

اهی کوهستان رزنبیل گذاشت و به دوش خود بست و 

 شد تا پیرمرد را از بالای کوه به پایین اندازد.

هنگامی که به بالای کوه رسیدند، پسر قصد داشت 

رمرد ین حین پیپیرمرد را با زنبیل به پایین اندازد. در هم

رو به پسرش کرد و گفت: ما خانواده فقیری هستیم، 

 کار نیانیاز نیست مرا با زنبیل به پایین پرت کنی و با 

 دست بدهی؛ من خود را به پایین پرت زنبیل را از

ه در چراک یدارنگهکنم تا بتوانی زنبیل را برای خود می

ا تو را ت آینده پسر تو نیز به این زنبیل نیاز خواهد داشت

 به اینجا آورده و از بالای کوه به پایین اندازد.

یکباره به خود آمد و از  پسر جوانبا این حرف پدر، 

پدر را بوسید و  یوپادستکرده خویش پشیمان شد و 

وی را به دوش گرفته و به خانه بازگرداند و عروس 

را از خانه بیرون راند و باقی عمر را با پدر  صفتطانیش

 رد.سپری ک
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 ندیده حکایت آب

 و لباس از تن به درآورده
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مسافر که ای در فصل تابستان عده دورهای در گذشته

 از شهر گرمسیری به همراه وسایل و چهارپایشان کوچ

کردند و از گرمای هوا به ستوه آمده بودند، سر راه می

 آید.می بینند که به سمت آنهامی را غریبه خود مردی

دهد که با وی به نهر آبی می آن مرد به مسافران پیشنهاد

ام و استحم شناکردنکه در آن نزدیکی است رفته تا با 

در آن، کمی خنک و سرحال شوند و سپس به راهشان 

 ادامه دهند.

مسافران که از شدت و حرارت گرمای هوا به ستوه آمده 

رده ک استقبال با روی خوشی بودند، از پیشنهاد آن مرد

 باًیقرتو با وی به راه افتادند تا به نهر آبی رسیدند که 


